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برای مــن زندان، پایان دنیاســت. 
بن‌بســتی که تا ابد در آن گیر افتاده‌ام. 
حتی اگر از زندان آزاد شوم، باز هم در آن 
بن‌بســت خواهم بود. این را از رفتار پدر 
و برادرم می‌فهمم، وقتی که به ملاقاتم 
می‌آیند. آن‌ها طوری من را نگاه می‌کنند 
که انگار جرم وحشتناکی مرتکب شده‌ام، 
در حالی‌که جرم مــن، صرفا یک جرم 
حقوقی است؛ من بدون این‌که از تبعات 
کاری که می‌کنم اطلاع داشته باشم، یک 
چک امضا کرده‌ام، سرم کلاه رفته و حالا 
به‌عنوان ورشکسته و بدهکار، در زندانم. 
این‌را هــر بار به پــدر و برادرانم توضیح 
می‌دهم، اما آن‌هــا می‌گویند فامیل و 
مردم با این حرف‌ها راضی نمی‌شــوند، 
آن‌ها فکرها و قضاوت‌های خودشان را 
دارند. چرا تو باید گول می‌خوردی؟ چرا 
این اتفاق باید برای تــو می‌افتاد؟ بارها 
گفته‌ام که زنانی مثل من در زندان کم 
نیستند. زنانی که اطلاع زیادی از قانون 
چک و ســفته و این مسائل نداشته‌اند و 
بی‌آن که بخواهند، وارد بازی شــده‌اند 
که در آن بازنده اصلی بوده‌اند. اما به هر 
حال خانواده‌ام، خود را بی‎آبرو و حیثیت از 
دست‌رفته می‌دانند و محل زندگی‌شان 
را عوض کرده‌اند و از ارتباط‌های فامیلی 
بریده‌انــد. من می‌دانم که بــرای آن‌ها 
سخت است. وقتی خودم را جای آن‌ها 
می‌گذارم می‌بینم حــق دارند. زندان، 
زندان است، به هر دلیلی که وارد آن شده 
باشی، به هر حال یک مجرم هستی. اما 
بازهم من، وضعیت بهتری دارم؛ حداقل 
خانواده‌ام به دیدنــم می‌آیند و پی‌گیر 

مشکلاتم هستند. این جا زنانی هستند 
که درســت همین جرم من را دارند، اما 
از ســوی خانواده طرد و رها شــده‌اند و 

هیچ‌کس به ملاقات‌شان نمی‌آید.
    

برای بســیاری از ما، شــنیدن خبر 
زندانی شــدن یک زن، به اندازه کافی 
ناراحت کننده هســت، چرا که زن در 
جامعه ما از حرمت و جایــگاه ویژه‌ای 
برخوردار اســت و همواره ســعی شده 
این حرمت، هم در جایــگاه دختر و زن 
و به‌خصوص در جایگاه مادر، به‌شــدت 
حفظ شود. این ارج و حرمت و پاسداشت 
آن، ریشه در عرف و شرع ما، به یک‌سان 
دارد و اغلــب افراد جامعه، بــه آن پای 
بندند. شــاید به دلیل همین حرمت و 
ارج بسیار اســت که وقتی پای زنی به 
زندان باز می‌شود، آن زن، به‌طور کلی از 
چشم می‌افتد. بی‌آن که در نظر گرفته 
شود که شــاید علت زندانی شدن این 
زن، یک جرم غیر عمد در رابطه با چک 
و سفته و مسائل حقوقی و مدنی باشد. 
جرمی که می‌توان بــا تامین و حمایت 
مالی، آن‌را به‌راحتی از دامن زن زدود و او 
را به خانه و خانواده‌اش بازگرداند.   مدت 
خیلی زیادی از اجتماعی شدن زنان در 
ایران نمی‌گذرد. البته اجتماعی شدن به 
معنای ورود آنان به بازار کار و حضورشان 
در کنار مردان، است. همین حضور کوتاه 
و کم‌سابقه، موجب شده که زنان، نسبت 
به برخی مسائل حقوقی و مدنی، یا خود 
بی‌توجه باشند و یا از سوی مسئولین و 
متولیان امر، در مورد آموزش این مسائل 
به زنان کوتاهی شده است. چنانچه تنها 
در چند سال اخیر است که می‌بینیم زنان 
نسبت به حقوق شغلی- اجتماعی و حتی 
خانوادگی خود آگاهی‌هایی به‌دســت 

آورده‌اند. آگاهی‌هایی که هنوز هم نیاز 
به روزآمد شــدن دارد.  یکی از مسائل 
عمده‌ای که زنان، خواسته یا ناخواسته، 
دانسته یا نادانسته، با آن درگیر می‌شوند 
مسائل حقوقی مربوط به چک و سفته و 
امضای برخی قراردادهاست، در حالی‌که 
اطلاعی در مورد تبعــات و پی‌گردهای 
قانونی چنین امضاهایی ندارند و در نهایت 
درگیر چنبره قانونی چنین ناآگاهی‌هایی 

می‌شوند.
    

زنان بیشتر مراقب باشند!
سید اســدالله جولایی مدیرعامل 
ستاد دیه کشــور درباره زنان محبوس 
در زندان‌های کشور که به خاطر جرایم 
غیرعمد پشت میله‌های زندان هستند، 
می گوید: 95 درصد این زنان به خاطر 
صدور چک یا ضمانت دیگران و 5 درصد 
باقی مانده نیز به خاطــر وقوع حوادث 
کارگاهی و ناتوانــی در پرداخت دیات 
ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.

جولایی در این رابطــه، به مادرانی 
اشــاره می‌کند که به خاطــر ضمانت 
فرزندان‌شان، زندانی شده‌اند و به خاطر 
بدهی‌های سر به فلک کشیده فرزندان 
خــود، متحمل حبس‌هــای طولانی 
می‌شــوند و در این میان البته فرزندان 
آن‌ها متواری شده و مادران خود را رها 
و فراموش کرده‌اند. جولایی در این مورد 
تذکر می‌دهد که هر چند نباید فرهنگ 
اعتماد در بین مردم خدشه‌دار شود؛ اما 
بهتر است که به‌خصوص زنان، در مورد 
ضمانت همســایگان و فامیل و حتی 
فرزندان خود، احتیاط به خرج دهند و با 
افراد آگاه مشورت کنند. چون دیده شده 
که زنان، اطلاعات کمتری در این زمینه 
دارند و ناخواسته درگیر جرایم حقوقی 

می‌شــوند. جولایی می‌گوید در جرایم 
شبه عمد که شــامل حوادث کارگاهی 
می‌شود، سعی شده که در رابطه با زنان، 
قاضــی از محکومیت‌هــای جایگزین 
اســتفاده کند، طوری که زنــی در این 
رابطه مجبور به تحمل حبس نباشــد. 
اما در این مورد هــم ورود خیرین برای 
پرداخت دیه، و حتی بدهی‌ها، لازم است 
تا بتوانیم زنان را از پشت میله‌های زندان 

به خانه‌های‌شان بازگردانیم.
افزایش زنان سرپرست خانوار

 افزایش زنان زندانی!
به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر 
جامعه، افزایش طلاق و در مواردی فوت 
همســر، تعداد زنان سرپرست خانوار، 
افزایش پیدا کرده، و این زنان هر روز بیش 
از روز پیش، وارد بازار کار می‌شــوند. در 
حالی‌که اطلاعات بسیار اندکی در رابطه 
با مسائل حقوقی و مدنی خود و کاری که 
انجام می‌دهند دارنــد. اغلب این زنان، 
مادرانی هستند که برای تامین معاش، 
ناچارند فرزندان خــود را در خانه تنها 
بگذارند. فشار کار و نیز فشار چگونگی 
اداره فرزندان، باعث ســردرگمی آنان و 
حتی گاه لغزش‌های اخلاقی ناخواسته 
هم در خودشــان و هم در فرزندان‌شان 

می‌شود. حالا در نظر بگیرید موقعیتی را 
که همین مادرِ سرپرست خانوار، به دلیل 
جرایم حقوقی و مدنی، زندانی هم بشود.  
در این حالت، گاه مادر به دلیل کوچک 
بودن فرزند یا فرزندانش، ناچار است آن‌ها 
را در زندان و در نزد خود نگه دارد. به این 
ترتیب ما با فرزندانی روبه‌رو هستیم که 
کودکی خود را بی‌ آن‌که گناهی داشته 
باشند، در زندان سپری می‌کنند و طبعا 
دچار مشکلات روحی- روانی و تربیتی 

خاصی می‌شوند. 
 »اطهره نژادی« معاون برنامه ریزی 
و هماهنگی معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری 

می گوید: در بازدیــد از زندان‌های 
کشــور وضعیت زنان را مناسب ندیده 
است. مادران با جرائم غیرعمد، فرزندان 
خردسال را در کنار خود در زندان نگه 
می‌دارند ، کودکانی که زندگی را فقط 
در چهار دیواری زندان به یاد می‌آورند.  
اطهره نژادی می گوید میانگین سنی 
زنان زندانی 17 تا 37 سال است. البته 
زنان با سنین بالاتر هم هستند. به تبع 
افزایش معضلات اقتصادی و اجتماعی، 
ورود زنان به بــازار کار افزایش یافته و  
وقوع جرم در میــان آنان افزایش یافته 
اســت. آنان اگر درگیر مسائل حقوق 
و مدنی نشــوند، به دلیل فقــر مادی و 
فرهنگی، در دام اعتیاد و بزه‌های اخلاقی 
می‌افتند.اغلب این زنان و فرزندان‌شان، 
از اولیــن امکانات زندگــی محروم‌اند 
و ناخواســته وارد باندهــای مختلف 
تبهکاری‌های مالــی، اخلاقی و یا مواد 

مخدر می‌شوند. 
زنان ویژه و خلا حمایت های 

قانونی و اجتماعی
دومین علت حضور زنان در زندان، 
جرمی اســت که به آن عنوان »عمل 
منافی عفــت« داده‌انــد و از این زنان 
به‌عنوان زنان خیابانــی و یا زنان ویژه، 
نام برده می‌شــود. این زنان بین 15 تا 
25 سال ســن دارند.  یک عضو مرکز 
مطالعات زنان در مورد این زنان معتقد 
اســت مهم‌ترین علت سقوط اخلاقی 
این زنان، نبود قوانین حمایتی مالی از 
آنان، پس از طلاق است. ضمن این‌که 
اغلب این زنان هیــچ مهارتی ندارند و 
به ســختی می‌توانند جذب بازار کار 
شــوند. و در نتیجه، فقر اقتصادی در 
میان آنان شایع‌تر است. و به دلیل سست 
بودن بنیان‌های اخلاقی و مذهبی، این 
زنان، وارد این چرخه معیوب می‌شوند؛ 
چرخه‌ای که مــدام از زندان به خیابان 
و بالعکس ادامه می‌یابد و لازم اســت 
ســازمان‌هایی مثل بهزیستی با نقش 
حمایتی و مهارت‌افزایی در مسائل این 
زنان وارد شود. البته اخیرا بحث ایجاد 
خانه‌های امن مطرح شــده است؛ اما 
این خانه‌ها صرفا زنانی را می‌پذیرند که 
درگیر خشونت خانگی هستند از سوی 
پدر، برادر یا همسر، و زنان خیابانی در 

حیطه وظیفه آنان گنجانده نشده است. 
متاســفانه، آمار زنان خیابانی، در حال 
افزایش اســت و با وجود طرح »امنیت 
اخلاقی« نیروی انتظامی و دستگیری 
این زنان، هر روز بر تعــداد آنان افزوده 
می‌شود. مشکلی با این ابعاد گسترده، 
نشــان می‌دهد که تنها با دستگیری و 
حبس موقت، نمی‌توان آن را حل کرد و 
باید کارگروه‌های ویژه‌ای در این رابطه 
تشکیل شود و از سوی جامعه‌شناسان 

مورد آسیب‌شناسی قرارگیرد.
طرح کاهش آسیب
 و ارتقای سلامت

  یک متخصص بیماری زنان می‌گوید 
که با توجه به پروژه  وزارت بهداشت به نام 
»طرح کاهش آسیب و ارتقای سلامت«، 
۴ گروه هدف برای مراکز مختلف درمانی 
تعیین شد؛ زنانی که سابقه زندان دارند، 
زنانی که همسران‌شان به زندان افتاده، 
زنان خیابانــی و زنانی کــه معتادند یا 
همسران‌شــان اعتیاد دارند. این چهار 
گروه، شناســایی و مورد آزمایش‌های 
مختلــف از نظــر بیماری‌هایی مثل 
هپاتیت و HIV قــرار می‌گیرند. البته 
شناسایی و جذب این زنان، به‌خصوص 
زنان خیابانی، کار چندان آسانی نیست. 
چون احســاس امنیت نمی‌کنند. در 
حالی‌که وظیفــه ما تنها شناســایی 
بیمــاران و ارائه روش‌هــای درمانی یا 
روش‌های پیشــگیرانه اســت. ناگفته 
نماند کــه در رابطه با زنــان معتاد و نیز 
زنان خیابانی، NGOهای مختلفی، به 
صورت خودگردان، وارد کار شده‌اند و در 
زمینه اطلاع‌رسانی، پیشگیری و درمان 
این زنــان فعالیت می‌کننــد. هر چند 
تعداد این نهادهــای مردمی هنوز کم و 
حامیان مالی اندکی دارند، اما این خود 
یک گام بزرگ به جلوســت. پزشکان، 
روان‌پزشــکان و خیرینی هستند که با 
این نهادها همکاری می‌کنند و البته لازم 
است که در زمینه حضور فعال خود در 
بستر این نابسامانی‌های اجتماعی، اطلاع 
رسانی‌های وسیع‌تری بکنند. چرا که با 
آگاهی بیشتر از وجود و فعالیت چنین 
نهادهایی، زنان بیشــتری، می‌توانند 
با اعتماد نســبت به حفظ امنیت خود، 
به آن‌ها مراجعه کــرده و تحت حمایت 

قرارگیرند.   

رابطه مستقیم افزایش معضلات اقتصادی و زنانه شدن جرایم 

از چشم افتادگان فراموش شده
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واگذاری نوزادان
 از طریق سامانه فرزندخواندگی

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران 
گفت: هم اکنون ۳ هزار و ۷۰۰ خانواده متقاضی 
فرزندخواندگی هســتند که بر اســاس اولویت 

بندی، روندکار انجام می‌شود.
مهشید موقر گفت:  یکی از سیاست‌های اصلی 
سازمان بهزیستی تسهیل فرآیند فرزندخواندگی 
است، که در این زمینه برنامه‌ها و طرح‌های خوبی 
پیش‌بینی شــده اســت که از جمله می‌توان به 

راه‌اندازی سامانه فرزندخواندگی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: هر چند سامانه اشاره شده در 
هفته‌های گذشته به دلیل عدم پشتیبان با قطع 
و وصل‌هایی مواجه بوده اســت اما خوشبختانه 
بــا تلاش‌هایی که صــورت گرفته این ســامانه 
پشتیبان پیدا کرده است و دیگر مشکلی نخواهد 

داشت.
معــاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان 
تهران با اشــاره به این‌که تا امــروز ۸ هزار نفر در 
سامانه فرزندخواندگی ثبت نام کرده‌اند، گفت: 
از این تعداد ۳ هــزار و ۷۰۰ خانــواده متقاضی 

فرزندخواندگی هستند و در نوبت قرار دارند.
وی گفت: اکثر این بچه‌ها کودکان بدسرپرست 
هستند و برخی از آن‌ها مشکلات پزشکی اعم از 
معلولیت دارند و قاعدتا خانواده‌های کمتری برای 

سرپرستی آن‌ها اقدام می‌کنند.
ســازمان بهزیســتی تلاش می‌کند با توجه 
بــه تعــداد خانواده‌هــای متقاضی، شــرایط 
واگذاری بچه‌ها را تســهیل کند و در این زمینه 

از بروکراسی‌های اداری بکاهد.
 هم اکنون ۴ شــیرخوارگاه در سطح استان 
تهران فعال هســتند که کودکان بی سرپرست و 
بدسرپرست را نگهداری می کنند. با تلاش‌های 
صورت گرفته در بهزیستی استان تهران، تعداد 
واگذاری کودکان به خانواده‌ها نســبت به سال 
گذشته افزایش یافته است که البته این روند باید 

ادامه پیدا کند.
    

تهرانی‌ها رکورد 
دعوا و زد و خورد را شکستند!

آمار نزاع و دعوا دربین تهرانی‌ها افزایش یافته 
و وضع خشونت و درگیری در پایتخت هم‌چنان 
نگران‌کننده و رو‌به‌رشد است. چهار ماه از سال 97 
می‌گذرد و حالا مدیر کل پزشکی قانونی استان 
تهران آخریــن آمارها از مراجعه مــردان و زنان 
ایرانی به مرکز پزشــکی قانونی استان را در سه 

ماهه اول سال اعلام کرده است. 
گزارش پزشکی قانونی نشــان می‌دهد، در 
ماه‌های فروردین، اردیبهشــت و خرداد امسال 
25 هزار و 5 نفر به‌دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به 
مرکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که 
این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 
تعداد مراجعان نزاع 16 هزار و 429 نفر اعلام شده 
بود، 2 درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش 
روابط عمومی اداره کل پزشــکی قانونی استان 
تهران، از کل مراجعات به‌دلیل صدمات ناشــی 
از نزاع در سه ماهه اول نخست امسال 15 هزار و 
167 نفر مرد و 9 هــزار و 138 نفر زن بوده‌اند. در 
ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد مراجعان 
نزاع به مراکز پزشکی قانونی اســتان تهران با 2 
درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال قبل 

اعلام شده است.
 این گزارش حاکی است: طبق عدد و ارقامی 
که پزشکی قانونی اعلام می‌کند، استان تهران 
رکورددار بیشــترین نزاع و درگیری اســت و 
تهرانی‌هــا در صدر جدول دعــوا و زد و خورد 
قرار دارند. آمارهای ســال گذشــته سازمان 
پزشکی قانونی هم گویای آن است که در 12 
ماه سال 96، در ایران 544 هزار و 470 نفر به 
علت نزاع به پزشــکی قانونی مراجعه کرده‌اند 
که در این میان اســتان تهران با ثبت 93 هزار 
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محسوب می‌شود.

به تبع معضلات اقتصادی و اجتماعی، ورود زنان به بازار کار افزایش یافته و  وقوع جرم در میان آنان افزایش یافته است. 
آنان اگر درگیر مسائل حقوق و مدنی نشوند، به دلیل فقر مادی و فرهنگی، در دام اعتیاد و بزه‌های اخلاقی می‌افتند.اغلب 

این زنان و فرزندان‌شان، از اولین امکانات زندگی محروم‌اند و ناخواسته وارد باندهای مختلف تبهکاری‌های مالی، اخلاقی و 
یا مواد مخدر می‌شوند. 

از گوشه و کنار

برای بسیاری از ما، شنیدن 
خبر زندانی شدن یک زن، به 
اندازه کافی ناراحت کننده 
هست، چرا که زن در جامعه 
ما از حرمت و جایگاه ویژه‌ای 

برخوردار است و همواره 
سعی شده این حرمت، 

هم در جایگاه دختر و زن و 
به‌خصوص در جایگاه مادر، 

به‌شدت حفظ شود

 95 درصد این زنان به خاطر 
صدور چک یا ضمانت 

دیگران و 5 درصد باقی 
مانده نیز به خاطر وقوع 

حوادث کارگاهی و ناتوانی 
در پرداخت دیات ناشی از 
این حوادث، راهی زندان 

شده‌اند

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

امروزه باتوجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی 
در بین کودکان و نوجوانــان و اخبار مربوط به آزار 
و اذیت کودکان، جای خالی برنامه‌های مشخص 
از جمله »آموزش‌های خود مراقبتی« برای کاهش 
چنین آســیب های اجتماعی به شدت احساس 
می‌شود. در این نکته تردیدی نیست که متاسفانه در 
جامعه هنوز آنگونه که شایسته است و انتظار می‌رود 
به کودکان و حقوق حمایــت از آنان توجه جدی 
نمی‌شود. از اینرو واجب است از طریق آگاه‌سازی 
و آموزش‌های مناســب در جهــت محافظت و 
پیشگیری از آزارهای جسمی و جنسی فرزندانمان 
گام برداریم تا آنان را در این زمینه واکسینه کنیم. 
متاسفانه نظام آموزشی کشــور در خصوص این 

موضوع دچار نقص و قصورهای متعددی اســت؛ 
هرچند آموزش و پرورش نقش کلیدی و خطیری 
را برعهده دارد اما به دلیل آنکه دســتگاه تعلیم و 
تربیت دارای نواقص  و کم‌کاری‌های بیشــماری 
است و تغییر و تحولات آموزشی در آن نیز  تغییرات 
بنیادین را می‌طلبد،  بنابراین در چنین شرایطی 
والدین باید بــا کمک مشــاورین و متخصصین 
کارآزموده برای حفظ و مراقبت از فرزندانشــان 
به برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های پیشــگیرانه 
و آموزش‌ مهارت‌های از خود مراقبتی بپردازند و 
با اجرای برنامه‌های آموزشی توانمندساز جهت 
مصون ماندن فرزندانشــان دربرابر آسیب‌های 
اجتماعی قــدم بردارند. در روانشناســی »خود 
مراقبتی« همان پیشگیری از طریق آموزش است؛ 
یعنی اینکه ما برای حفظ سلامت و شادابی خود 
آگاهانه و هدفمند کارهــای روزمره‌یِ کوچکی 
را برای خود، خانواده و یا دیگــران انجام دهیم تا 

زندگی سالمتر و بهتری را پیش‌رو داشته باشیم 
و به این ترتیب از ســامت جسمانی و روانی خود 
محافظت کنیم. »خود مراقبتی« به وضوح موجب 
افزایش کارایی و مهارت‌های فردی می‌شود؛ در واقع 
»خود مراقبتی« یکی از مهارت‌های مهم زندگی 
است که به کودکان و نوجوانان ما کمک می‌کند تا 
مسیر زندگی را راحت‌تر و با خطرات و آسیب‌های 
اجتماعی کمتری سپری کنند و به همین ترتیب 
درصد موفقیتشان را در زندگی بالاتر ببرند. بر همین 
اساس روانشناسان و رواندرمانگران توصیه می‌کنند 
تا تمامی والدین و اولیاء نسبت به آموزش‌های خود 
مراقبتی در فرزندانشان حساس باشند و در جهت 
بالابردن آگاهی فرزندانشان در این مسیر اهتمام 
ورزند. بر اســاس تحقیقات و پژوهش‌های انجام 
شده روانشناسان اظهار دارند که »خود مراقبتی« 
دارای ابعاد و انواع مختلفی  از جمله: خود مراقبتی 
جسمی، روانی، عاطفی و معنوی می‌باشد؛ به همین 

ترتیب موضوع تربیت جنســی کودکان یکی از 
مهمترین مباحثی است که در حوزه خود مراقبتی 
مطرح می‌شود که واجب است والدین با راهنمایی 
مشــاورین اطلاعات لازم درباره‌یِ مراقبت‌های 
جنسی و اجتماعی را به فرزندنشان آموزش دهند؛ 
آشنایی فرزندان با مکان‌های خصوصی بدنشان در 
خلال‌ سال‌های اولیه زندگی کودک باید صورت 
پذیرد و از اینرو متخصصین روانشناسی در حوزه 
کودک و نوجوان بهترین ســن برای آغاز چنین 
آموزش‌هایی را سن چهار یا پنج سالگی می‌دانند؛ 
والدین در حین آموزش مهارت‌های خود مراقبتی 
باید بر جملاتی از قبیل اینکه » هر فردی بخش‌هایی 
در بدن خود دارد که حریم خصوصی وی اســت و 
هیچ کس حق دست زدن به این بخش‌های بدن را 
ندارد« و همچنین »اگر فردی سعی کرد به بدن تو 
نزدیک شود باید حتما به پدر و مادر اطلاع بدهی« 

تاکید کنند.
بر اســاس مطالب ذکر شــده متخصصین 
روانشــناس معتقدند آموزش‌هــای فراگیری 
مهارت‌های »خود مراقبتی« برای کودکان بهتر 
است در قالب بازی و داستان‌سازی صورت گیرد؛ 

شیوه‌ی آموزش نباید به گونه ای باشد که سبب 
تحریک بیش از حد کنجکاوی کودکان شود و 
برای آنان اشتغالات ذهنی ایجاد کند. همچنین 
باتوجه به مراحل تحولی-رشدی کودکان، اغلب 
آنان در بازه ســنی سه تا چهار ســالگی از روی 
کنجکاوی با پرسش‌هایی درمورد جنسیتشان و 
مسایل جنسی وقت می گذرانند و در این دوره‌ی 
سنی اصرار بر محرمانه نگه داشتن بدنشان از دید 
دیگران را نیز دارند و از عریان بودن اندامشــان 
در ملاء عام احساس شــرم می‌کنند؛ در همین 
راســتا متخصین حوزه روانشناسی به والدین 
توصیه می‌کنند تا ایــن حالت را در حد طبیعی 
در کودکان و فرزندانشــان تقویت کنند تا آنها 
در سنین بالاتر و در دوران نوجوانی و جوانی به 
بی‌پروایی جنسی کشیده نشوند. همچنین لازم 
است والدین بستری حمایتی و عاطفی را فراهم 
آورند تا هرگاه فرزندان با مساله یا مشکلی روبرو 
شــدند بتوانند بدون ترس از تنبیه یا سرزنش 
شــدن آن را با والدین و مراقبان خود در میان 
بگذارند تــا از راهنمایی و حمایــت آنان بهره 

مند شوند.

ضرورت فراگیری و آموزش خود مراقبتی به کودکان


